
علی سلیمانی، بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون بر اثر کرونا درگذشت

ود آقای حسینچی  بدر
یکی از کاربران و همکاران سابق برای علی سلیمانی که با اصغر فرهادی، بهرام 

بیضایی، رسول ملاقلی پور، یدالله صمدی، حمید نعمت الله و... همکاری داشت 

در توئیتر نوشـــت: »در جریان پروژه نرم افزار ثارالله، علی بازیگر اصلی کار بود. 

پروژه دانش نامه امام حسین علیه السلام. حقیقتا در فضای سکولار سینما دیدن 

کسی که تمام گریمش رو پاک کنه و وضو بگیره و بایسته برای نماز، روحم رو شاد 

کرد. روحت شـــاد علی آقا... مهمون ارباب بی کفن باشی...« و این تمام وجوه 

شخصیتی این بازیگر 50ساله نبود که روز پنجشنبه از میان ما رفت. معلمی که در 

فرهنگسراها و مساجد و مراکز فرهنگی، بازیگری تدریس می کرد و محمدمهدی 

دادمان، رئیس حوزه هنری با انتشار ویدئوهایی از سلیمانی در صفحه شخصی 

خود در اینســـتاگرام نوشت: »چندی قبل، کوروش زارعی عزیز خبر داد که تئاتر 

بچه های مسجد »محله  هرندی« را با محوریت علی جان سلیمانی راه انداخته اند. 

همه مان به شـــوق آمدیم. علی ســـلیمانی تمام زندگی اش وقف مسجد بود. از 

کودکی تا همین امروز که رفت و ما را جا گذاشـــت. ببینید چگونه از اکسیر نماز 

و مســـجد می گوید. مسجد بود که علی سلیمانی را به سینما و تئاتر و تلویزیون 

هدیـــه داد. برای همین بخش خوبی از زندگی اش را در مســـاجد می گذراند تا 

گوهرهای متقی دیگری را به هنر انقلاب تقدیم کند.«

آنهایی که نزدیکش بودند می دانســـتند که علی برای بچه های جنوب شـــهر، 

کلاس های رایگان بازیگری برگزار می کرد تا بچه های بااستعداد هم فرصت حضور 

در این عرصه را داشـــته باشند. حواسش بود به اینکه از کجا آمده و خودش چه 

ســـختی هایی کشیده است، برای دیده شدن، برای بازیگر شدن، برای هنرمند 

شدن.  حالا اوست که خاطره شده از زبان دوستان و همکارانش و عجیب اینکه 

این فهرســـت به شدت متنوع و بلند اســـت. از روزگاری که بچه های محله اش 

در نازی آباد و جوادیه برای اولین فیلم ســـینمایی  یعنی »ســـفر بخیر« چه شور و 

شـــوقی داشـــتند و علی بهتر از هر کسی می دانست که در محله های قدیمی و 

جنوب شهر اگر یک نفر موفق  شود، انگار همه موفق شده اند، گویی همه در آن 

سهیم بوده اند، همان طور که در شادی ها و غم یکدیگر شریک می شدند تا کار 

با بیضایی و فتحی و نعمت الله و دریافت جوایز و شهرت. 

ســـلیمانی در کنار فعالیت های هنری اش در تیم فوتبال هنرمندان هم حضور 

داشت و از ارکان اصلی هم بود و سفرهای مختلفی همراه با این تیم به کشورهایی 

داشـــت و جالب اینکه در همین فرصت ها هم از آموختن و ارتباط با تئاتر غافل 

نبود. ســـلیمانی هیچ گاه یادش نرفت که کار خود را از سال 1371 یعنی وقتی 

22ســـاله بود به عنوان تدارکاتچی فیلم »چهارشنبه عزیز« در پشت صحنه آغاز 

کرد. و دو ســـال بعد به صورت رســـمی به عنوان بازیگر بـــا نمایش »صبح طلوع 

نمی کنـــد« به کارگردانی کیومرث مـــرادی روی صحنه تئاتر رفت تا بیش از قبل 

دیده شـــود. تئاتر را همچنان ادامه داد و درنهایت در سال 1374 با فیلم »سفر 

به چزابه« مرحوم رسول ملاقلی پور نزد مخاطبان سینما، شهرت بیشتری یافت. 

ســـلیمانی درباره نحوه آشنایی و همکاری اش با آقارسول گفته بود: »ملاقلی پور 

بچه محل خودمان بود وقتی با هم آشنا شدیم و فهمید من بچه جوادیه هستم، 

دستیارش شدم و منظر سینمایی من را ایشان شکل داد.«

انگار دهه هفتاد دهه او بود و زحماتش داشت نتیجه می داد. یک سال بعد با سریال 

»سفر به چزابه« به شبکه دو سیما آمد و در سال 1378 در سومین تجربه خود در 

سریال »داستان یک شهر« اصغر فرهادی بازی کرد. حالا دیگر به جز اهالی تئاتر، 

مخاطبان سینما و تلویزیون هم او را می شناختند. داستان یک شهر به واسطه »خانم 

توانا« مشهور شده بود و بازیگرانش هم شهرت شان بیش از قبل بود. 

سیدمهدی موسوی تبار
روزنامهنگار

۰۰:۰۰پایان غلط گیری۰۰:۰۰شروع غلط گیری۰۰:۰۰پایان صفحه آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه آرایی

w w w . F D N . I Rw w w . F D N . I R
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سازمان توزیع روزنامه

@Department of Distribution

تلفکس: 66348011-12 )021(

برگ ســـبز خودرو ســـاینا مـــدل 97 رنگ ســـفید روغنی و شـــماره موتور

M15/8597579  و شماره شاسی  NAS831100J5785718 وبه  پلاک 

14 ـ 529 و 72 به نام خلیل شیخان زاده مفقود وازدرجه اعتبارساقط می باشد .

ســـند خودرو وانت پیکان مدل 93 رنگ ســـفید شـــیری روغنی و شـــماره 

 NAAA36AA6DG935962  1 و شماره شاسیL8P0040388موتور

وبه  پلاک 14 ـ 588 ل 61 مفقود وازدرجه اعتبارساقط می باشد .

برگ ســـبز وسند کمپانی خودرو لیفان X60 سواری هاچ بک مدل 94 رنگ 

سفید روغنی و شـــماره موتورLFB479Q141102767 و شماره شاسی  

NAKSG4312FB129964 وبـــه  پلاک 34ـ 528 ق 23 مفقود وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد .

مـــدرک فارغ التحصیلـــی اینجانب هلیا نوده فرزند ابراهیم به شـــماره ملی 

2110234156 صـــادره از گرگان در مقطع کاردانی رشـــته آموزش زبان 

انگلیســـی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی گرگان مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشـــد. لذا از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسلامی گرگان به نشانی: گرگان، بزرگراه شهید کلانتری – خیابان دانشگاه 

آزاد اسلامی - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی گرگان کد پستی 4914739975 

اداره امور دانش آموختگان ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نیوشـا میرزایی سـقرلو به شماره شناسنامه 

0017782589 صادره از تهران در مقطع کارشناسـی رشـته گیاه پزشـکی 

صادره از واحد دانشـگاهی اسلامشـهر با شـماره سریال 4155214 مفقود 

گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد. از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مدرک را 

به دانشـگاه آزاد اسـلامی واحد اسلامشـهر به نشـانی اسلامشـهر – میدان 

نماز، خیابان شهید صیادشیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 

ارسال نماید.

سازمان آگهی های روزنامه 

Advertisement`s Organization

a66348018@gmail.com :ایمیل

تلفن: 66348046-66348018 )021( 
فکس: 66348017 )021(

آقاشیکه و عزیز ماندگار
هنـــوز ســـی ســـالش نشـــده بـــود کـــه در کارنامـــه اش دوبـــار همـــکاری بـــا 

ــی و  ــروز افخمـ ــان، بهـ ــوش موبیـ ــا داریـ ــار بـ ــور، و یک بـ ــوم ملاقلی پـ مرحـ

بهـــرام بیضایـــی دیـــده می شـــد. به دلیـــل اینکـــه بازیگـــری را از تئاتـــر آموختـــه 

بـــود در انتخـــاب نقش هایـــش دقـــت داشـــت و از آن ســـو هـــم به واســـطه 

رفاقتـــش بـــا چهره هـــای مختلـــف، کارهایـــی را قبـــول می کـــرد و همیـــن 

ـــد.  ـــم او عزادارن ـــف در غ ـــلایق مختل ـــروز از س ـــه ام ـــده ک ـــث ش ـــارش باع رفت

ســـلیمانی در کنـــار بازیگـــری، اجراهایـــی هـــم در تلویزیـــون داشـــت کـــه »عصـــر 

خانـــواده« شـــبکه دو معروف ترینـــش بـــود. دهـــه هشـــتاد بـــرای ســـلیمانی 

ـــینما در  ـــی« در س ـــمی« و »بی پول ـــارچ س ـــور در »ق ـــود و حض ـــت ب دوران تثبی

ـــود. در تلویزیـــون هـــم ســـریال های »اشـــک ها و لبخندهـــا« و  همیـــن راســـتا ب

»روشـــن تر از خاموشـــی« و نهایتـــا »وضعیـــت ســـفید« و نقـــش »آقاشـــیکه« اوج 

فعالیت هـــای او بـــود. اگـــر بخواهیـــم نقش هـــای او را دســـته بندی کنیـــم، 

ـــون  ـــیم. اول و در تلویزی ـــهورتر می رس ـــش مش ـــه دو نق ـــل ب ـــوع حداق درمجم

بـــا نقـــش »بهـــزاد« یـــا همـــان آقاشـــیکه و در ســـینما هـــم بـــا نقـــش »عزیـــز« در 

ـــتر  ـــاور بیش ـــت خ ـــی پش ـــهور مداح ـــکانس مش ـــان س ـــب« و هم ـــه ابوقری »تنگ

ـــبکه  ـــت زرد« از ش ـــریال »وضعی ـــر س ـــال حاض ـــلیمانی درح ـــد. از س ـــده ش دی

ـــت.  ـــش اس ـــال پخ ـــیما درح ـــه س س

ســـلیمانی نزدیـــک بـــه ســـی وپنج تئاتـــر از خـــودش بـــه یـــادگار گذاشـــت 

ــب«،  ــر غضـ ــه راه میـ ــم بـ ــه«، »چشـ ــردی در آینـ ــا »مـ ــن آنهـ ــه مهم تریـ کـ

ــه  ــره«، »تلـ ــم خاطـ ــکای ختـ ــی«، »خنـ ــز مایـ ــر عزیـ ــه تئاتـ ــب«، »تلـ »مکعـ

ـــرای  ـــود. ب ـــی ب ـــی مردم ـــای واقع ـــه معن ـــتند.   او ب ـــاعت« هس ـــر دروازه س تئات

ــه  ــتانی های علاقه منـــد بـ ــا جنـــوب شـــهری ها و شهرسـ مـــردم و مخصوصـ

بازیگـــری وقـــت می گذاشـــت و بـــا همـــه طبقـــات جامعـــه بـــه یـــک شـــکل 

ـــه  ـــود ک ـــان ب ـــود. هم ـــاکاری نب ـــتن و ری ـــل کلاس گذاش ـــرد. اه ـــار می ک رفت

بـــود. ممکـــن بـــود بیـــان اعتقـــادش بـــه خـــودش و حرفـــه اش ضربـــه بزنـــد، امـــا 

ـــری  ـــک تئات ـــای کوچ ـــا گروه ه ـــه ب ـــید از اینک ـــت. نمی ترس ـــی از آن نداش بیم

محـــلات کار کنـــد و آنهـــا را هدایـــت و تشـــویق می کـــرد. 

این خاطره عجیب
علـی سـلیمانی خاطـره جالبـی را مرتبـط بـا پیـاده روی اربعیـن بـه تسـنیم گفتـه بـود کـه در ادامـه 

می آیـد: »از سـال 1390 هـر سـال خـودم را بـه کاروان راهپیمایـان اربعین حسـینی می رسـانم؛ یک 

خاطره ای همیشـه دارم که تاثیرگذار اسـت؛ سـال 1392 دومین باری بود که کوله ام را برمی داشـتم 

و اربعینـی می شـدم! شـیطنتی کـردم برای سـایت جهانـی »لانگ واک- پیاده روی طولانـی« پیغامی 

گذاشـتم کـه هرکسـی می  خواهـد پیـاده روی کند به ایـن آدرس بیاید: نجف، خیابـان ابراهیم آبادی. 

نمی دانسـتیم می آینـد و آدرس درسـت اسـت، مـن روی هـوا یـک آدرسـی دادم امـا واقعـا نجـف یـک 

خیابـان ابراهیمـی داشـت؛ آنهـا آمدنـد یکی از برزیل، فنلاند، فرانسـه و... همه لائیک بودند؛ لائیک 

بـه معنـای بی  دینـی و نـه بی خدایـی؛ خدا را قبول دارند ولی دینـی را تبلیغ نمی کنند؛ واقعا 

بـاور نمی کـردم امـا رفتـم و دیـدم دختـر و پسـری کـه به لحـاظ ظاهری مقید نیسـتند اما 

حـالا در میـان راهپیمایـان اربعیـن حسـینی بودنـد. خودشـان هم از این همه شـکوه 

پیـاده روی تعجـب کـرده بودنـد و در این موج قـرار گرفتند. 

16 نفـری بودنـد؛ 7 خانـم و 9 آقـا؛ می پرسـیدند اینها به کجا می روند؛ من در جواب 

گفتـم به سـمت قبـر پسـر پیامبـر می رونـد. پرسـیدند کـدام پیامبـر و گفتـم محمـد! 

بـاز هـم برایشـان سـوال پیـش آمـد مگـر چنـد سـال اسـت کـه از دنیـا رفتـه و آنقدر با 

شـکوه به دیدارش می روند؛ گفتم 1400 سـال پیش این اتفاق افتاده و پیاده روی 

می کنیم، چون عاشـقش هسـتیم. موجی که با چشـم خودشـان می دیدند یک نفر 

گریـه می کنـد یکـی نوحه خوانـی و یکـی هـم از میهمانـان و پیاده رونـدگان پذیرایی 

می کنـد.  یکـی از آن خارجی هـا پرسـید: یعنـی حسـین کیسـت؟ توضیـح دادم ایـن 

حسـین از مکـه بـه کوفـه رفـت و آن ماجـرای عاشـورا و غربـت و شـهادت و ظلم یزید و 

مابقـی ماجـرا... ترجمـه مـن یک سـاعت ونیم طول کشـید و همـه این 17 نفر 

گریـه می کردنـد؛ درحالـی کـه لائیک بودنـد و مذهبی نداشـتند؛ 

آنقـدر تحـت تاثیـر قـرار گرفتنـد و بـه مـن گفتنـد تـو بـرو ما 

اینجـا کار داریـم و به سـمت کربـلا رفتند.« مـا هم با این 

انگیـزه عاشـقی و دلدادگـی وارد ایـن موج می شـویم 

و امیدواریـم امـام حسـین)ع( قدم هـای مـا را قبـول 

کنـد و بایـد بـه داد مـا برسـند؛ زمانـی که دسـت مان 

از همه جـا کوتاه اسـت. 

عشق به حسین)ع(
احتمـــالا از پنجشـــنبه تـــا امـــروز، شـــما هـــم ویدئوهـــای مختلفـــی از ابـــراز عشـــق و علاقـــه علـــی ســـلیمانی 

بـــه امـــام حســـین)ع( را دیده ایـــد. علاقـــه ای کـــه فـــارغ از فضـــای برخـــی از محافـــل هنـــری به صـــورت 

علنـــی گفتـــه شـــد و جلـــوه گاه اصلـــی آن هـــم حضـــورش در مراســـم پیـــاده روی اربعیـــن ســـال های قبـــل 

ـــد  ـــان داده می ش ـــف نش ـــای مختل ـــه بهانه ه ـــی و ب ـــف آیین ـــای مختل ـــه در برنامه ه ـــقی ک ـــود. عش ب

ـــوت  ـــد از ف ـــه بع ـــی ک ـــد. در پیام های ـــی کن ـــم عمل ـــارش ه ـــار و گفت ـــه آن را در رفت ـــد ک ـــعی می ش و س

ســـلیمانی منتشـــر شـــد، نکتـــه مهـــم و جالـــب ایـــن بـــود کـــه همـــه از حســـن خلـــق و رفتـــار او می گفتنـــد 

ـــری  ـــروه تئات ـــک گ ـــا ی ـــال 1392 ب ـــلیمانی س ـــود. س ـــت ب ـــری ثاب ـــف هن ـــای مختل ـــن در گروه ه و ای

به صـــورت خودجـــوش بـــه پیـــاده روی اربعیـــن رفـــت. آنهـــا طـــی اتفاقـــی عجیـــب، در نجـــف 

بـــه خانـــه یـــک داعشـــی رفتنـــد کـــه البتـــه ختـــم بـــه خیـــر شـــد و بعدهـــا ایـــن اتفـــاق 

ـــوان  ـــت عن ـــال 98 تح ـــا و س ـــل از کرون ـــش درآورد و آن را قب ـــورت نمای را به ص

»خاموشـــان« در حـــوزه هنـــری روی صحنـــه بـــرد.  

ـــت،  ـــت و سفیدپوس ـــرد، رنگین پوس ـــوان، زن و م ـــر و ج ـــه پی ـــرزمینی ک »س

قومیت هـــا و ملیت هـــای مختلـــف همـــه و همـــه بـــه عشـــق امـــام حســـین)ع( 

ـــران  ـــن زائ ـــوند. ای ـــدم می ش ـــقانه همق ـــا عاش ـــی ام ـــیر طولان ـــن مس در ای

می آینـــد و هـــر طـــور کـــه می شـــود و رنـــج کیلومترهـــا ســـفر را بـــه جـــان 

ـــدان  ـــیر هنرمن ـــن مس ـــوند؛ در ای ـــن راه ش ـــس ای ـــذب مغناطی ـــا ج ـــد ت می خرن

هـــم بـــا ســـایر دوســـتداران امـــام حســـین)ع( خودشـــان را بـــه ایـــن راهپیمایـــی 

ـــه  ـــن گفت ـــاده روی اربعی ـــاره پی ـــلیمانی درب ـــا را س ـــانند.« اینه ـــم می رس عظی

ـــه ای  ـــود: »پیـــاده روی اربعیـــن تجرب ـــاره حضـــور خـــودش گفتـــه ب ـــود و درب ب

ـــی و  ـــی درون ـــرد؛ خیل ـــت ک ـــاره اش صحب ـــوان درب ـــی نمی ت ـــه خیل ـــت ک اس

متافیزیکـــی اســـت؛ همیشـــه بـــا خـــودم در ایـــن مســـیر می گویـــم 

»بُعـــد منـــزل نبـــود در ســـفر روحانـــی«؛ چـــون به واقـــع 

بعـــد فاصلـــه نیســـت. ســـفر فیزیکـــی اســـت امـــا 

خســـتگی راه نـــدارد! ســـفر درونـــی اســـت و از 

خـــود بـــه امـــام حســـین)ع( و از خـــود بـــه دیگـــران 

ـــدا  ـــال پی ـــده و انتق ـــا ش ـــذاری الق ـــن تاثیرگ ای

می کنـــد.«

»من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله مات شهیدا

هر کس بمیرد و محبت آل محمد صلی الله علیه و آله در دلش باشد، 

شهید است.  برادر عزیزم هنرمند با اخلاص، علی سلیمانی، بازیگر، 

نویسنده و کارگردان متعهد و با اخلاق کشورمان در حین انجام 

وظیفه به سان مجاهدی در راه خدا دعوت حق را لبیک گفت و به 

محبوب پیوست.  پيامبر خدا صلى الله عليه و آله می فرمایند: »كسى كه براى ]كسب روزى[ خانواده اش 

زحمت بكشد و در آن راه به سوی خدا پرواز کند مانند مجاهد در راه خداست.«  علی سلیمانی بازیگر، 

نویسنده و کارگردانی توانمند، متعهد، بااخلاق، انقلابی و خوش ذوق و از همکاران و دوستان خوب ما 

در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود.  از ویژگی های علی سلیمانی، تدین و تعهد او به مذهب و 

انقلاب بود که تا آخرین لحظه دست از آرمان خود برنداشت. سرتاسر وجودش لبریز از محبت اهل بیت 

علیهم السلام بود. بارها تقاضا کرد که در سوریه و اجرای نمایش مذهبی با گروه ما همراه شود. وقتی 

می پرسیدم که در چه کاری می خواهی گروه را یاری کنی تو که زبان عربی بلد نیستی که بازی کنی، 

پاسخ می داد: »من حاضرم جاروکش خدمتگزاران حضرت زینب سلام الله علیها باشم و صحنه شما را 

جارو کنم و بقیه اش دیگر مهم نیست.« و قرار بود در سفر امسال شرایط حضور ایشان را فراهم کنیم و 

همسفر باشیم.  این مرد بزرگ در حین فعالیت های هنری اش هنگامی که صدای اذان را می شنید کار 

را رها کرده و به نماز می ایستاد. علی سلیمانی باورهای دینی و مذهبی اش خط قرمز های زندگی اش بود 

و در این مورد با هیچ کسی روی در وایسی نداشت. در فتنه ها و غوغاهای دشمنان، دست از آرمان ها و 

اعتقاداتش برنداشت و با صلابت و شجاعت، پای دین و انقلاب ماند و پیمان خود را نشکست.  اینجانب 

این ضایعه و رحلت شهادت گونه اش را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری و تمام علاقه مندانش 

تسلیت عرض کرده و از خداوند برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندم. 

علی جان روحت شاد و در بهشت برین با محمد و آل محمد علیهم السلام محشور باد. 

وداع بـــا مردی کـــه آرزویش خدمت
 به خدمتگزاران حضرت زینب )س( بود

کوروش زارعی
مدیرمرکزهنرهاینمایشیحوزههنری


